
ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام                                                                 عطأالله عنایت رادمرد  

                                                                  

 آزمایش های زمان جنگ وتقاضأهای زمان صلح
تغییرمعادلۀ صلح مبتنی برعدالتتاکتیک های جنگی وچگونگی   

مقابله باتهدیدهای خشونت آمیزوافراطی کنونی مشخصۀ   

ارزش های"طالب"ها وتعیین"حدود شریعت"،متعلق بخود آنهاست            
، موقعیت ها وفرُصت های کنونیمجموعۀ طالب"هاتحول               

بیش ازآن کارآیی نداردارباب رعیتی                
    بازنگری تعهدات بین المللی              

   اصل  مسلحانه درعصرما، پیچیدگی های روزافزون درگیری های  تنوع نقش آفرینان و      
جنگ ها وحل وفصل آنها ضرو  گیری رهیافت های جدیدی را بمنظور پیشگیری ازبکار      
سازی د صلح ینغیردولتی در فرآ نمودن نقش آفرینان صلح دولتی و  واردسازد. ری می     
می شود.اما اگرهدف برقراری صلح پایدار باشد، این امرکافی نخواهدضروری پنداشته     
ترین شرایط مجموعه ای ازغیرنظامیان شجاعت پیدا میکنند تا بپا  بود.حتا درپرخشونت     
بمنظوراعاده و استقرارصلح در  خیزند، سخن بگویند و با ارزش ها وعقاید راسخ شان    
آنها هیچگونه ستراتیژی برای برون رفت از جنگ ندارند، اما  کشورشان مبارزه نمایند.    
و برابری دارد. آنها   عدالت اجتماعی دارند، ریشه در برای جامعۀ  شان   که دورنمایی    

          واقعیت    منطقۀ جنگی و دانش مبتنی بر زندگی در  تجربیات علمی مهمی ازهمچنان منبع              
    مؤثر برای پیشگیری از افراطی    امنیتی تا ابزارهای تهدیدهای نوظهور ، ازهای روزمره      

   حساسی   سهم این گروه ونقش می روند. یافته های تحقیقاتی، وصلح سازی بشمارشدن     
        آنها  درامر   کردن  وارد کنند، تأیید می نماید. اما  سازی ایفأ  صلح  می توانند در  را که         

       صلح  را    مذاکرات  نظام فکری کوتاه بینانه ای است که تغییر در صلح سازی، مستلزم        
             اذعان باینست که مذاکرات  گیرد و می نظر امنیتی در فرآیندهای صرفن سیاسی و بمثابۀ             

           نماید. باید تغییر  عمل هم دیدگاه در  ایناما باشد.  باید فرآیند های اجتماعی فراگیر  صلح          

درگیری  سال، بدون جنگ و ۲۹۲سال پسین، تنها  نیم هزار بربنیاد محاسبه های دانشمندان، درامتداد زمانی پنج و
شهروندان کشورهای  چگونه درامتداد جنگ ودرگیری های مسلحانه،همه شاهدند که ه وهای مسلحانه سپری گردید

 پندا یاددهانی قابل بمثابۀ یک مجموعه، دستخوش تغییراتی گردیدند. نهادهای آن، فرهنگ و با  مختلف جهان همراه
دوره های مختلف تاریخی، ازهم ببسته و چگونگی تصورات ونوع نگاه به جنگ، بسته به فرهنگشته می شود که 

چنانچه همه شاهدند که درامتداد زمانی متفاوت می باشد. درفرهنگ های مختلف ما شاهد چنین وضعیتی می باشیم. 
مجموع دستخوش تغییراتی گردید. درجنگ ودرگیری های مسلحانه، این انسان ها  در، وضعیت ۲۱ - ۲۰سده های 

ئولوژیک برخوردارنمی باشند، با وجود انگیزه تعهد قوی اید از شهروندانی کاز، آنعده اند کازهستی ساقط می گردند
بکارگیری سلاح تمایل اندکی دارند. بگفتۀ کارشناسان، درگیری های مسلحانۀ سدۀ حا های شخصی، اما باستفاده و  

بلکه سربازان ونظاکشورها باهم نمی جنگند، ضر، یادآوردرگیری های سده های میانه می باشد. شهروندان عادی   
نیزدستخو بنابرین، جنگ، زندگی وحیات کشورهای دیگررامیان جنگی وحرفه یی درقبال هم صف آرایی می نمایند.   

   جنگ ودرگیری های مسلحانه، خطر  مبرهن میباشد که در نامطلوبی مینماید. چنانچه بهمگان واضح و  وضعیتش 
  تبدیل میگردد واما زمانی که سایرموارد بآرامی وطبق روال معمولمرگ بشدت افزایش یافته وبیک پدیدۀ روزمره 

هده تکوین پذیرفته و صلح برجامعه حاکم میباشد، بهیچوجه ازخطراتی که درحیات روزمره وشرایط صلح آمیزبمشا
می پنداقبل تعیین شده  برخی ها هم جنگ را بمثابۀ یک بازی با نتایج ازغافلگیرشد. نباید  لحظه ای همنمی رسد،   

جنگ را بمثابۀ یک نیاز آزار دهنده  بمنظورماجراجو می باشند،  شخصیتی، کمتر نقطۀ نظر کاز رند. آنعده افرادی   
خواهان پایان  ،زود می پندارند، اما دیریادستیابی بعادت ها وعملکردهای جدیدی  تغییروتحول عادت های خویش و

شهروندانی کاز گردند، اما وضعیت درمورد آنعده از عادی خویش باز بزندگی می باشند تا بتوانند  نیز پذیرفتن آن   



 جهان ماهیتن دگرگون می باشد وپس ازپایان جنگ ودرگیری مسلحانه،، جنگ نفع ولذت می برند، بگونۀ عکس آن
 درگیری های مسلحانه، برای آنها چندان راضی کننده بنظرنمیرسد،چه، تجربه نمودن ناراحتی ها وشرکت درجنگ و

خاطرات ملال آورووحشتناکی می نماید. ومملواز زندگی وحیات انسان ها را برای همیش غم انگیز  
اظهار  ارشد نظامی کشورشبا مقامات لاقات جریان م درنظامیان خارجی موجود درکشورعزیزما  یکتن از ،هنگامی

ها خوگرفته، نمود که میترسد که بعادت های خشن وبدی که درامتداد جنگ ودرگیری های مسلحانه درافغانستان باآن
عملکرد ممکن  بمثابۀ رسم پذیرفته شده پنداشته می شود،جنگی  اما زمانی که قوانین رزمی و .گردد روی مسلط ب

افراد واشخاصی که   جنگ و درگیری های مسلحانه، آنعده ازپس از های عجولانه با مجازات هایی هم مؤاجه گردد. 
را بگونۀ منحصربفردی با ویژگی های غیرمعمول می یابند. آنهایی که  خطوط مقدم رزمیده وپیکارنموده اند، خوددر

زمان صلح،  درامتداد زمانی معینی درجنگ ودرگیری های مسلحانه شرکت ورزیده اند، ممکن احساس نمایند که در
گیری انواع سلاح ها  وبکار جوانان توانمند، سال های سال، با حمل و اجتماع مفقود شده اند. عدۀ بیشماری از در  

استفاده ازآنهمه تسلیحات بویژه درجریان تداوم درگیری ها، با وحشت ها و خونریزی هایی مؤاجه گردیده، شاهد و 
ای روحی ببارآورده و زمانی که بآغوش خانواده های ناظرمرگ همرزمان شان و... بوده اند، همه ی اینها آسیب ه

اگربحران سیاسی مطرح گردد،  شان بازمی گردند، انواع خشونت ها را وارد حیات وزندگی مسالمت آمیزمی نمایند. 
محروم   آنها درقبال آن سلاح برمی دارند، چون بآن عادت کرده اند، ازدستیابی به معمولی ترین کار ومشغولیت نیز

گوناگون افراط گرایی ها،  ردند. بخاطرماباشد که یکی ازجمله عوامل ظهوروپیدایش خشونت وانواع مختلف ومی گ
برگشتن جنگجویان ازجبهات جنگی بزندگی صلح آمیزتلقی میگردد. برنامه های توانبخشی کامل بویژه پس ازجنگ 

نتایج مشخصی به  اقدامی نهایت دیربوده وگرفت، اما این خود،  ، درکشورعزیزما افغانستان مطرح بحث قرارویتنام
، توانایی سازگاری با شرایط و وضعیت عادی راازدست می دهند.افراد واشخاص دنبال نداشت. درواقع، بسیاری از  

اضطراب شخصی می گردند  شهروندان کشورشامل درآن، دچار درامتداد جنگ ودرگیری های مسلحانه، بسیاری از  
اعتماد   ازمیان برداشته نمی شود. افراد واشخاص مبتلأ بآن،  انسان همراه شده واصلن ازکه درشرایط پس ازآن با 
تصمیمگیری ها هم با مشکل مؤاجه می گردند، درواقعیت امر، غلبه به موانع  در گردیده و بنفس کمتری برخوردار

 زندگی برای آنها کاریست دشوار. 
 در نقطه نظرشخصیتی قوی تر،اما سبب می گردد تا حتا افراد از جنگ اهی هم گهبسیاری ها چنین می پندارند که گ

جنگ با تربیت ارزنده ای   کاگرعوارض اما باید پذیرفت  باشند.بی تفاوت  قبال دیگران  درده و وب عین حال، ظالم 
نگردد، انسان ها بیرحم شده، ازسرشان گذشته وبدرد دیگران اصلن نمی اندیشند، آنها درقبال دیگران بدبین  جبران

شده و جنایتکاران سرسخت وتروریست ببارمیآیند. اما باید پذیرفت همه افراد واشخاصی که ازجنگ ودرگیری های 
جنگ،اغلب افراد واشخاص را اینگونه ببارمی  نه برمی گردند، ظالم وخودخواه نیستند، بلکه مهم اینست که مسلحا
  آورد.

بگونۀ ناخواسته با نبود والدین شان، و فقدان   جامعۀ ما، بویژه اطفال زمان جنگ، بدلیل کودکان  عدۀ بیشماری از
 عقده وانواع حقارت ها بزرگ شدند. همزمان با آن، تعداد اطفال بی سرپرست دریتیم خانه ها واطفال و کودکان خیا

بانی، معضل ومشکل دیگرقابل اندیشه می باشد. اطفال وکودکان خرد سالی که در دوران پس از جنگ ازروان قوی  
روش های مختلفی سرکوب   یاد می گیرند تا اضطراب را با استفاده از بزرگ شده و می باشند، پرخاشگر برخوردار

، چه، بگفتۀ کارشناسانمخدرمحتاط گردند به موادویا شده نمایند. آنها دربزرگسالی ممکن درگیرمشروبات الکولی   
 آنعده ازکودکانی کازروان های شکننده ایی برخوردارند، بدلیل جنگ مضطرب ومشکوک می گردند.

درمورد چگونگی اثرگذاری جنگ برزندگی روزمرۀ شهروندان، یاددهانی این مسأله لازمی پنداشته می شود که در 
روزمره پنداشته گرازخطوط نفوذ عوامل منفی وسبب ساز نابودی تدریجی زندگی جنگ بمثابۀ یکی دی واقعیت امر،

. می شود  
وضعیتی، جنگ براقتصاد   چنین که در کارگران، کارخانه ها را بمقصد جبهه ترک می گویند حالی که بخشی از در

 جزو به ناپدید شدن واقعیت هایی منجرمی گردد که به  دست بدست هم داده ،سنگینی می نماید. موارد یادشده همه
  لاینفک حیات آنها مبدل گردیده است.  

وفرهنگ شهروندان کشوربایست متذکرگردید که درجنگ ها، شهروندان  درمورد اثرگذاری منفی جنگ ها براخلاق
بآنها پرسی دیگران گفته شود، کشورما، ازدایرۀ موقعیت های آشنا خارج شدند. قبل ازآنکه بآنها ازچگونگی احوال

 یاد داده شده تا چگونه درخطوط مقدم جبهه های جنگ بانجام اعمال وکردارهای خصمانه مبادرت ورزند.درشرایط



نمایند کاصلن نمی دانند  ووضعیت کنونی،شهروندان کشورما خویش را درشرایط محیطی منحصربفردی احساس می
بنابرین، آنها همانگونه که خود می پسندند،  رین باقداماتی متوسل گردند.برمنوال چه ضوابطی درقبال سای چگونه و

بسیاری ها توضیح . آنها رااقدامات عاقلانه پنداشت که همیش نمی شود، سامان میبخشند به عملکردهای شان سرو
پندارند که کارزش زندگی انسان درشرایط حاکمیت صلح توسط قانون تعیین می گردد.عده ای هم چنین می  می دهند

  حتا قانون واخلاق نیز بحکم شرایط خاص ومنحصربفردی می تواند به قتل وآدمکشی دامن زند.
میکوشند فرهنگ را بمثابۀ مجموعۀ  جنگجویان، بویژه درامتداد زمان جنگ،چنین اقامۀ دعوأ می نمایند که ها برخی

اینمورد، دربارۀ  دارد. در  کنونی را برعهده سیاست ایدئولوژیکی معرفی نمایند که عمدتن رسالت حمایت معنوی از
گفته شود که   بویژه برای مؤسأت عمومی ازقؤه بفعل مبدل می گردد؟" بایست زمان جنگ چه اتفاقی  در پرسش "

درگیری بلند مدت، ساحه وعملکرد نهادهای دولتی بگونۀ چشمگیری محدود گردیده، اهمیت قؤۀ  جنگ و امتداد  در
فعالیت ها و صلاحیت های قؤۀ قضائیه بدلیل حاکمیت  ،واهمیت قؤۀ مجریه افزایش حاصل مینماید مقننه کاهش یافته

 نظامی دگرگون می گردد. 
بیان نیز وضع گردد. بشریت بمثابۀ یک   همچنین ممکن است قوانین ومقررات جدیدی بمنظور محدود نمودن آزادی

که با تداوم  جنگ، ممکن همه ی آنها را از  ا بدست آورده مجموعه، در امتداد سده های مبارزه و پیکار، حقوقی ر
 دست بدهند.

افزایش یافته  که درامتداد جنگهاست که علاقه به مذهب وموارد ماورأی طبیعی نیز جامعه شناسان چنین می پندارند
ان داده می نش  مؤاجه می نمایند، عملن واحساسات مذهبی اغلبن توسط افرادی که زندگی وحیات خویش را با خطر

شرایط بستگی دارد. اما همه باین باورند که  شود. براین بنیاد می توان گفت که وضعیت اینچنینی، حتا یا ترکیبی از
درگیری های مسلحانه بهبود   جنگ و نماید کآیا جراحات وارده ناشی از هیچ شخصی وفردی اصلن نمی تواند ادعأ 

 می یابد ویا خیر؟ 
. جنگ وپیآمدهای ناشی ازآن، درواقعیت امر، مجازااززخم های جنگ، مدت ها ادامه می یابدناشی های خونریزی   

 ت افراد واشخاصی پنداشته می شود که جنگ ناعادلانه ای را آغاز می نمایند.

 
     ترسایی ۲۰۲۴ماه می سال  ۲۶خورشیدی برابربا  ۱۴۰۳ماه جوزای سال  ۶یکشنبه   
  
 
 

 

 


